
اشاره 
ــا مطالعات اجتماعي  ــدام از كتابهاي علوم اجتماعي و ي هر ك
آموزش وپرورش را بررسي كنيم، در نخستين نگاه، نام ناهيد فلاحيان 
به چشم مي خورد. فلاحيان دانش آموختة علوم اجتماعي است و سالها 
به تدريس و تأليف اشتغال داشته است. با او به عنوان يكي از مؤلفان 

كتابهاي درسي آموزش وپرورش به گفت وگو نشسته ايم.

� با توجه به اين كه زيرسـاختهاي علوم اجتماعـي از غرب آمده و 
با اسـلام تضادهايي دارد، شما براي بومي سـازي جامعه شناسي و 
مطالعات اجتماعي اسلامي، از چه متون و مفاهيمي استفاده مي كنيد؟

� من مسئول گروه مطالعات اجتماعي هستم. منظور ما از مطالعات 
ــت كه از علوم متفاوت و نه الزاماً  اجتماعي يك حوزة يادگيري اس
ــي،  ــي، مثل اقتصاد، تاريخ، جامعه شناس ــوم خاص علوم اجتماع عل
جغرافيا، مطالعات زيست محيطي، مطالعات شهروندي، آموزش مدني 
و نظاير آن استفاده مي كند. هم چنين از حوزه هايي مثل دين، اخلاق، 

فلسفه و... بهره مي گيرد.
هدف اصلي از آموزش مطالعات اجتماعي، تربيت شهروند مطلوب 
ــت. اين شهروند مطلوب در كشورهاي گوناگون تعاريف متفاوتي  اس
دارد. يعني آن چه كه ما در ايران اسلامي شهروند مطلوب مي شناسيم، 
ممكن است با شهروند مطلوب كشورهاي ديگر تفاوت هايي داشته 
ــورها يك سلسله نكات مشترك هم  ــد؛ اگرچه در تمام اين كش باش
ــهروند مطلوب كه هدف ما تربيت  وجود دارد. بنابراين، در تعريف ش
ــت، ما بايد برگرديم به همان ملاكها و معيارهايي كه در جامعة  اوس
خودمان حاكم است. خب مسلماً شهروند مطلوب از نظر ما شهروندي 
ــت. در يك جامعة ديني بر  ــت كه به ارزشهاي ديني پاي بند اس اس
ــن اصول عمدتاً در قانون  ــت كه اي عملكرد دولت اصولي حاكم اس

اساسي جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده اند؛ با اين كه خيلي 
از مباني اين علوم غربي هستند.

ــا، محصولات و يا  ــياري از چيزه ــولاً در دنياي امروز، بس اص
دستاوردهاي غربي اعم از پديده هاي فيزيكي و اجتماعي هستند كه 
من فكر مي كنم، آنها را بايد دسته بندي كنيم. بخشي از آنها تضادي 
ــتند، ولي تضادي هم با  ــته از دين نيس با دين ندارند. اصولاً برخاس
ــايل حمل ونقل را براي يك شبكة  دين ندارند. مثلاً اگر ما انواع وس
ــا اولويت بندي كنيم، اين تضادي با مباني ديني ندارد. يا مثلاً  راهه
نحوة عملكرد بنگاه هاي كارآفريني، چگونگي كارايي هم بسياري از 
پديده هايي مثل حقوق بي كاري، همه از غرب آمده اند، ولي تضادي 
هم با ارزشهاي ديني ما ندارند و براي ما مشكلي هم ايجاد نمي كنند. 
اما در متون و مفاهيم اجتماعي كه ناظر بر اخلاق فردي و اجتماعي 
است، ما از ارزشهاي خودمان تبعيت مي كنيم. براي مثال، ما كمك 
ــتي، بلكه از ديدگاه اسلامي مطرح  به هم نوع را نه از ديدگاه اُمانيس
مي كنيم. براي اين كه در دين ما، «انفاق» يك دستور الهي است و 

پشت آن يك پشتوانة ديني و مذهبي وجود دارد.
� من احسـاس مي كنم كه قدري كليشـه اي يا شـعاري صحبت 
مي كنيد. بومي سازي همين مفاهيم غربي كه ما با آنها تضاد نداريم، 
چگونه اسـت؟ از طرف ديگر، ممكن اسـت يك رفتار اجتماعي در 
غرب مثبت تلقي شود، اما با مفاهيم ديني ما تضادهاي بنيادي داشته 
باشـد؛ مثل خوردن مُسكرات كه در آن جا آزادي است و آن را مثبت 
مي دانند، اما در اين جا مثبت تلقي نمي شـود. ما آزادي را در اين جا 

چگونه تعريف مي كنيم؟
� مثالي كه شما زديد، مثالي است كه در جامعة غربي وجود دارد من 
مي خواهم بگويم در جامعة خود ما، بسياري از هنجارها وجود دارند 

كه با دين ما در تضاد هستند. 

گفت وگو با دکتر ناهيد فلاحيان،  عضو  گروه مطالعات اجتماعي برنامه ريزی و تأليف كتب درسي

گفت وگو: محمود همدانی مقاله
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براي مثال، فرض كنيد آداب و رسوم و تشريفاتي كه در رابطه با 
ازدواج وجود دارد. مگر مباني ازدواج در اسلام واقعاً همينهاست كه ما 
داريم و خودشان به موانع ازدواج تبديل شده اند؟! خيلي از رفتارهاي 
اجتماعي در جامعة ما هنجار شده اند كه با مباني ديني ما ناسازگاري 
ندارند. ما در راهنماي برنامة خودمان گفته ايم كه راه حل اين مسئله، 
ــلامي است. ما بايد به دانش آموزان  نقد هنجارها از طريق مباني اس
ــون ببينيد، وظيفة مطالعات اجتماعي در  ياد بدهيم كه نقد كنند. چ
همة كشورها عبارت است از انتقال ميراث فرهنگي، آموزش ميراث 
فرهنگي و نقد ميراث فرهنگي؛ يعني نقد هم وجود دارد. حالا اين نقد 

مي تواند در مورد هنجارهاي اجتماعي خود ما باشد. 
ــه تحول به وجود  ــد كه در جامع ــر هدف از آموزش اين باش اگ
بياوريم، آموزش بايد كمك كند كه تحولات مثبت به وجود بياوريم، نه 
اين كه ايستا باشيم و آن چه را كه از گذشته مانده است، انتقال دهيم. 
دانش آموزان را بايد نقاد بار بياوريم. او بايد ملاكهاي نقد را بشناسد. 
مثالي بزنم. ما در پاية سوم راهنمايي مبحثي به نام «جهاني شدن» 
يا «آمريكايي شدن» ـ البته اين دو مفهوم متفاوت است ـ داريم. اين 
ــله اطلاعات به او  ــوز ما بايد چه كار كند؟ ما بايد يك سلس دانش آم
بدهيم كه آن بد است و اين خوب؟! يا نه بايد دانش آموزان را نقاد بار 
بياوريم. يعني در كلاس فضاي بحث و گفت وگو به وجود بياوريم و 

ملاكها و معيارها را به او بدهيم تا بتواند نقد كند؟
� اشـارة خوبي كرديد به آن دسـته از مسـائل جامعة خودمان كه 
بـا مباني ديني اسـلام مغايرت دارند. مي خواهيـم ببينيم مطالعات 
اجتماعي ما در حوزة كتابهاي درسي چه تحولي ايجاد كرده است؟ 

نقش شما در اين قضيه چه بوده، چه هست و چه خواهد بود؟
ــم. كتابهايي كه در حوزة تاريخ،  ــن نمي توانم دربارة آينده بگوي � م
ــده اند، در مجموع دانش آموزان را  جغرافيا و علوم اجتماعي توليد ش

خيلي نقاد بار نياورده اند يا فضاي سازمان دهي محتوا به گونه اي نبوده 
ــت كه چالش برانگيز باشد و دانش آموز را به تفكر وادارد. بيشتر  اس
انتقال اطلاعات انجام مي شود و بر همان مبنا، روش ها هم اين بوده 
ــوند و اطلاعات را به  كه فقط دانش آموزان مخزني از اطلاعات بش

ذهن بسپارند! 
ــي،  ــد، در توليداتمان اعم از كتاب درس ــة جدي ــاي برنام در راهنم
ــي و غيره، كوشيده ايم محتوا را براساس رويكرد  فيلم، بستة آموزش
كاوشگري سازمان بدهيم؛ به گونه اي كه اينها همه،  جنبة مواد اوليه 
ــي از  ــان بايد بتوانند ياد بگيرند. بخش پيدا كند. دانش آموزان خودش
فرايند كاوشگري هم شامل نقد، بررسي، اظهارنظر، قضاوت و غيره 
ــت كه دانش آموزان براي رسيدن به مهارت در آنها، بايد تمرين  اس

كنند.
� استنباط من اين است كه ديدگاههاي قبلي را قبول نداريد.

� مسلماً قبول ندارم. زيرا دانش آموزان ما مطالبي را طوطي وار ياد 
مي گرفتند. بيشتر از نظر اطلاعاتي سعي مي كرديم آنها را فربه كنيم، 
ــه در باورها، اعتقادات و مهارتهاي اجتماعي آنها تحولي  ولي اين ك
ــتيم. در اين زمينه  به وجود بيايد موفق نبوديم و هنوز هم موفق نيس
ــتفاده از آنها مي توانيم موفق شويم.  تكنيكهايي وجود دارد كه با اس
يكي از آنها كم كردن فاصلة بين آموزش و زندگي واقعي است. يعني 
فضاي آموزشي بايد به زندگي واقعي بسيار نزديك شود. بنابراين، بايد 
ــواد جغرافيايي،  موضوعاتي را آموزش بدهيم كه در درجة اول به س

سواد تاريخي، و سواد اجتماعي دانش آموزان كمك كند.
ــدن و مسلط شدن  ــواد اجتماعي غير از آگاه ش تعبير من از س
ــت. يعني سواد از  دانش آموز به حيطه تخصصي علوم اجتماعي اس
نظر ما به معناي علم و به معناي تجربه است. براي مثال، يك موقع 
ــت  ــي اس ما از درس تاريخ صحبت مي كنيم و مي گوييم تاريخ درس
ــه آن را بخوانند و ياد بگيرند  ــوزان بايد در دورة مدرس ــه دانش آم ك
ــپارند. اما يك وقت  ــوم اجتماعي را به خاطر بس ــي از عل و جنبه هاي
ــد بتواند تصوري از  ــر زندگي خود باي مي گوييم هر فردي در سراس
گذشته و فهم آن و تحليل آن براي زندگي حال و آينده داشته باشد؛ 
يعني به يك سواد تاريخي يا سواد اجتماعي دست پيدا كند. نه اين كه 
صرفاً نظريه هاي جامعه شناسي را بداند. گرچه براي فهم مطلب گاهي 
ــت كه روي نظريه ها  به نظريه ها هم نياز داريم، ولي هدف اين نيس

مسلط بشويم.
� شما در اين راستا چه كرده ايد؟

ــاي برنامة جديدي تدوين كرده ايم. البته مي دانيد كه  � يك راهنم
ــت، به دلايل متفاوت كه من نمي خواهم وارد  روندكار خيلي كند اس
ــوم. ديدگاه هاي جديد را در اين  مشكلات نظام آموزش وپرورش ش
ــي،  ــعي داريم در توليداتمان اعم از كتاب درس برنامه آورده ايم و س
كتاب معلم و غيره، در اين سازمان دهي تغيير كلي ايجاد كنيم تا اين 

مشكل حل شود.
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� اين سـازمان دهي محتوا براسـاس چه الگويي انجام شده و يا 
دارد انجام مي شود؟

ــائل متفاوتي وجود دارند. اولاً  ــازمان دهي محتوا، مس � در اين س
ــعي كنيم رويكرد فرهنگي و تربيتي حاكم شود و بعد رويكرد  بايد س
كاوشگري. بايد به حيطة مهارتها و ارزشها به اندازة كافي توجه كنيم. 
يعني بين اين دو حيطه با حيطة دانش ـ اطلاعات و شناخت تعادل 
به وجود آوريم. هم چنين درج فعاليتهاي مناسب ياددهي و يادگيري 

در اين سازمان دهي محتوا ضرورت دارد.
� دورة زماني كه براي آن در نظر گرفته شده چه قدر است؟ براي 
رسـيدن به حد مطلوب با توجه به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي 

گروه هاي مختلف.
� نمي توانم جواب بدهم. اين تضادي است كه در آموزش وپرورش 
دنيا وجود دارد و مختص كشور ما هم نيست. روند تحولات اجتماعي 
روندي است كه خيلي سرعت گرفته. ما روزبه روز با پديده هاي اجتماعي 
متفاوت و نوظهوري روبه رو مي شويم كه ناشي از تحولات اقتصادي 
ــتند. كشورها هر قدر بتوانند نظام آموزش وپرورش  و صنعتي و... هس
خود را قوي تر و مجهزتر كنند، سريع تر مي توانند به اين به اصطلاح 
تغييرات پاسخ دهند. بعضي از پاسخها، پاسخهاي دير هنگام يا همان 

نوش داروي بعد از مرگ سهراب هستند.
ــورهاي غربي  ــي بعضي از كش الان در بعضي از كتابهاي درس
مثل استراليا يا كانادا، خيلي سعي كرده اند كه با پديده هاي جديد در 

سازمان دهي محتوا برخورد كنند.
ــئلة اصلی در اين زمينه، يکی به روز کردن معلم هاست  دو مس
ــرات مخرب بازيهای  ــازمان دهی محتوا. مثلاً ما از اث و ديگری س
رايانه ای چه قدر در کتابهايمان چيزی نوشته ايم. خب اين يک پديدة 
جديد اجتماعی است که بچه ها گرفتار آن شده اند و ما هنوز به اين 
بحث وارد نشده ايم. ولی من در کتابهای درسی غرب ديده ام که اين 

پديده را بررسی کرده اند و به بحث گذاشته اند.
� شما تأثير کتابهای درسی را در تغييرات اجتماعی اين قدر کلان 

می بينيد؟
� به هر حال کتابهای درسی تأثير زيادی دارند.

� چرا؟
ــت، دانش آموزان ما حول  � به خاطر اين که نظام ما کتاب محور اس

مطالب يک کتاب درسی، ۱۲ سال از عمر خود را سپری می کنند.
� کدام يک از مبانی انديشـه های اسـلامی را در کتابهای درسی 

علوم اجتماعی مطرح کرده ايد؟
ــرف آرمانهای  ــورد توضيحی بدهم. ما از يک ط ــن در اين م � م
ــلامی را داريم و از طرف ديگر اهدافی داريم که ناشی از مبانی  اس
اعتقادی ماست. يعنی انسان مطلوب در دين ما، انسانی است که هم 
به سيمای كلي انسان مطلوب در قرآن توجه دارد و هم به مقتضيات 
زمان. يعنی در زمانهای متفاوت شرايط و مقتضيات مختلفی بر زندگی 

ما حاکم می شود. هر برنامة درسی بايد بتواند هم به مقتضيات زمان 
پاسخ بدهد و هم به معيارهای رسيدن به انسان مطلوب در ارزشهای 
ــلامی متناسب با مبانی اعتقادی. اصل زمان و مکان بايد در آن  اس

رعايت شود.
ــی حجم و ظرفيت محدودی  ــای امروز برنامه های درس در دني
ــوند. با  دارند. هرقدر پيش می رويم، حوزه های جديدی اضافه می ش
توجه به انفجار اطلاعات و پيچيده تر شدن دنيايی که ما در آن زندگی 
ــود؛ در  می کنيم، مطالبی که دانش آموزان بايد بياموزند زيادتر می ش
ــتی، اجتماعی، اقتصادی و ساير حوزه ها، بنابراين  حوزه های بهداش

تعادل بخشيدن به اينها خود مسئله است.
� آن سطحی که مربوط به شما و سازمان شما می شود، مورد نظر 

ماست.
� اگر ما موفق شويم توليداتمان را طبق برنامه ای که گفتيم...

� مگر توليدات سـازمان شما به غير از يک متربی مطلوب است؟ 
توليد ديگری هم داريد؟

ــته باشيم  ــود و بعد توليداتی بايد داش ــة کار تهيه می ش � اول نقش
ــاس اين نقشه بعد هم معلمان ما بايد آموزش ببينند. منظور از  براس
توليدات کتاب درسی، کتاب معلم، فيلم، فرهنگ نامه، اسلايد، سی دی 
و... است. آموزش معلمان هم بسيار مهم است. چون مهم ترين رسانه 
ــفانه ما هنوز در فضای کتاب به سر  ــتند. متأس و منبع، معلمان هس
ــة چاپ کتاب را صرف آموزش  ــايد اگر بودج می بريم، درحالی که ش
معلمان کنيم، معلمان هم ملزم به استفاده از يک کتاب خاص نباشند، 
ــته باشند، به  ــان را داش فقط برنامه را رعايت کنند و توليدات خودش

موفقيت بيشتری برسيم.
ــعی کرده ايم به اينها بپردازيم و در برنامة  ما در برنامة جديد س
جديد ما اين تحولات ديده شده اند. حالا اگر ساختمانی ساخته شود 
متناسب با اين نقشه، ساختن آن ساختمان به عوامل مختلفی بستگی 

دارد ـ اعم از بودجه و برنامه و مديريت و...
� اگر برنامه را به مربی بدهيم و او را در استفاده از ابزارها و مواد 
آموزشی آزاد بگذاريم که فقط برنامه را اجرا کند، آيا در چنين حالتی 

يک آنارشيست تربيتی پيش نمی آيد؟
� اين هم يکی از تضادهای آموزش و پرورش در دنياست. در بعضی 
از کشورها، نظام آموزش و پرورش متمرکز است؛ مثل سيستم خود 
ــدارد. کتاب، برنامه، نوع  ــا که هيچ جايی برای مانور معلم وجود ن م
ارزش يابی و کارنامه همه چيز از بالا مستقيماً ديکته می شود. بعضی 
ــورها اين محدوديت را شکستند و دست مدارس و معلمان را  از کش
ــها و... خيلی بازگذاشتند. روشن است که در  در انتخاب محتوا، روش
ــه فرموديد، به وجود آيد.  ــتی ک اين وضعيت، هرج و مرج و آنارشيس
ــت کردند. بنابراين،  ــورها دوباره به حالت قبل بازگش اين گونه کش
بهترين راه می تواند شيوة نيمه متمرکز باشد. يعنی برنامه داشته باشيم، 
اما دارای انعطاف باشد و معلمها بتوانند نقش داشته باشند. در عين 
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حال، جنبه های نظارتی وجود داشته باشد. گروههای آموزشی تعليم 
ــيم که بتوانند نظارت کنند تا برنامه به انحراف  ــته باش ديده ای داش

کشيده نشود.
� روشهای سنجش برنامه را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چه روشهايی 

را در ارزيابی و سنجش ميزان کارايی برنامه در نظر داريد؟
ــی که عبارت است از برنامه ريزی  � ما در فرايند برنامه ريزی درس
ــيم. برای مثال،  ــته باش و اجرای آن، بايد مرحلة ارزش يابی هم داش
ــد کرديم، آن را  ــة مطالعات اجتماعی را تولي ــی راهنمای برنام وقت
ــيديم ـ هم اعتباربخشی درون سازمانی هم اعتباربخشی  اعتبار بخش
ــر دادند و  ــف آن را ديدند و نظ ــازمانی ـ متخصصان مختل برون س
ــی به عمل آورديم. در اين راهنما، برای برنامه ها  روی آن اصلاحات
فرايند ارزش يابی تعريف شده است. برخی از پژوهشگاههايی که در 
آموزش و پرورش وجود دارند، مثل مؤسسة پژوهشی همين سازمان، 
پژوهشکدة تعليم و تربيت و... يکی از کارهايشان، ارزيابی برنامه های 
درسی است. ولی متأسفانه اين کار بسيار کند صورت می گيرد. مثلاً 
ــال در نظام وجود دارد تازه می خواهد  ــت س يک برنامه پنج تا هش
ــود و نتايج اين ارزش يابی و بازخوردهای آن، به قدری  ارزش يابی ش

دير بيرون می آيد که می بينيد ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است.
� چرا اين قدر دير بيرون می آيد؟

ــتم. من فکر  � اين کندی برمی گردد به کندی موجود در کل سيس
ــانی وجود دارد. بايد يک  ــکلات مديريتی و نيروی انس می کنم مش
ــی اداری. می شود با يک گروه  بازتعريفی صورت بگيرد از بوروکراس

کمتری متخصص و ماهر، به سرعت کارها را پيش برد.
� ممکن است لطفاً يک بار ديگر آن منابع اسلامی را که بايد به آنها 

پرداخته شود و به آنها پرداخته ايد، توضيح دهيد؟
� در آموزش سه حيطه داريم که با يکديگر پيوند خورده اند، ولی ما 
ــناخت، حوزة مهارتها،  به لحاظ نظری آنها را جدا می کنيم: حوزة ش
ــها و باورها. در حوزه های شناخت و مهارت  ــها، نگرش و حوزة ارزش
ــلامی ندارد، استفاده  عرض کردم، از آن چه که تضادی با مبانی اس
می کنيم. اما در حوزه ی ارزشها و نگرشها، ما می خواهيم از پشتوانة 
همة ارزشها، نگرشها و باورهايی که در دينمان داريم، استفاده کنيم. 

مهم ترين منبع هم در دين ما، همان قرآن و عترت است.
� آيا در برنامه ريزی های انجام شده، از ديدگاههای شخصيتهای 
برجستة علمی ـ اسلامی چه در حوزه چه در دانشگاه ـ استفاده شده 

است؟
ــود استفاده کرد، چون بحثهای نظری  � در دبيرستان بيشتر می ش
ــتند. می دانيد که در دوره های ابتدايی و راهنمايی بحث نظری  هس
کمتر داريم. ولی اگر بخواهيم دانش آموزان را با ديدگاهها آشنا کنيم، 
ممکن است آنها را به طور غيرمستقيم مطرح کنيم. البته گاهی هم 
ديدگاهها را مستقيماً و به عنوان يک نظريه مطرح کنيم. چون در اين 

دوره نمی رسيم، چيزی نمی گوييم و به طور پنهان استفاده کرده ايم.

� چرا به طور پنهان؟
ــتقيماً ارتباط نداشته است. برای  � به خاطر اين که به بحث ما مس
مثال، بحث خانواده را مطرح می کنيم خب مهم ترين منبعی که به آن 
مراجعه می کنيم، قرآن است؛ آن چه را که قرآن در مورد پدر و مادر و 
نيکی به آنها مرطح می کند. گاهی هم به معرفی شخصيتها به عنوان 
ــال سوم ابتدايی ما  الگوهای رفتار با خانواده می پردازيم. اتفاقاً در س
اين کار را انجام داده ايم. مثلاً به جای اين که به شخصيت سياسی 
ــا می توانند در دوران بلوغ  ــام بپردازيم ـ چون اين را بعدها بچه ه ام
سياسی پيدا می کنند ـ مثلاً از نظمی که در خانواده داشتند، کمکی که 
به اعضای خانواده می کردند، اهميتی که به نماز و عبادت می دادند، 
ــان کارهايشان را انجام بدهند و ساير  اين که دوست داشتند خودش
خصلتهای ايشان، بنا به فراخور موضوعات، در کتاب جديد استفاده 

کرده ايم.
� نظر شما دربارة کارايی و ضرورت جشنواره های رونمايی کتاب 

که کتاب شما هم در آنها رونمايی شد چيست؟
ــه تن از  ــت. اثر بنده و س � البته اين کتاب کار من به تنهايی نيس
همکارانم است. و برای دورة کارشناسی ابتدايی و دانشجويان دبيری 
ــت. در آن فعاليتهايی هم طراحی شده است که به  ــته شده اس نوش
ــد، عملاً دبيری را تمرين کنند. اتفاقاً يکی از  معلمان امکان می ده
تمرينهايی که به معلمان داده ايم، اين است که طراحی کنند بچه ها 

چگونه هنجارها را نقد کنند.
در مورد جشنواره ها هم فکر می کنم نمی شود قدردان نباشد، اما 
ــمی را برگزار کرد.  ــاده تر از اين ها هم می توان چنين مراس خيلی س
ــنواره  از طرف ديگر، به نظر من ما بايد آثار برتر و خاص را در جش
معرفی کنيم، وگرنه يکی از وظايف دفتر ما اين است که کتاب درسی 
ــد کند. اتفاقاً، من فکر می کنم بين وضع مطلوب و وضع موجود  تولي

ما فاصله وجود دارد.
ــد می کنيم، هنوز از  ــة کتاب، فيلم و... تولي ــه که در عرص آن چ
ــت. بنابراين بهتر است آثاری را که  نظر کمی و کيفی مطلوب نيس
خلاقيتهای خاص در آنها وجود دارد، معرفی کنيم. البته «نابغه محوری» 
نباشد، ولی برای باز کردن راه خلاقيت،  از معرفی کارهای کليشه ای 

خودداری کنيم.
� و حرف آخر...

ــم و معتقدم که در  ــانی اهميت می ده � من به تربيت نيروی انس
ــان،  ــای رهبری آموزش و پرورش، اعم از مديران، کارشناس نهاده
ــد نيروهای  ــرا می کنند، باي ــه برنامه ها را اج ــران و معلمان ک دبي
آموزش ديده، متخصص، متعهد، علاقه مند به کار و دلسوز گزينش و 
ــوند تا آموزش و پرورش ما بتواند در کار خود موفق شود.  انتخاب ش
ــرمايه گذاری کرد. يعنی ما نمی توانيم  برای اين آموزش هم بايد س
ــتن بذر، محصول خوبی درو کنيم. ما بايد اين زمينه ها را  بدون کاش

به وجود بياوريم.

۴۹
رشد

دورة      ۱۴ 
شمـارة   ۴

تابستان ۱۳۹۰


